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آیات حومت در قرآن
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

شرح حال علامه طباطبای رضوان اله علیه

روز گذشته بیست و چهارم آبان ماه مصادف با سالروز ارتحال مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله تعال علیه بود. انصاف این
است که ی از شخصیتهای کمنظیر و حت در تفسیر قرآن متوانیم بوئیم بنظیر در عالم شیعه و بله در مطلق علمای
اسلام این شخصیت بود. در مورد جهات علم این مردِ بزرگ نمشود در ی جلسه یا چند جلسه سخن گفت. باید برای

مباحث فلسف او و تعلیقات ایشان بر اسفار خودش ی بحث مستقل داشت. برای حاشیهی مهم و خوب که بر کفایه دارند باز
باید ی بحث دیری داشت. برای تسلط و انس که این مرد بزرگ با روایات داشت که ایشان به نظر مرسد قبل از آنه با قرآن
انس داشته باشد با روایات انس داشت. ی تفسیری قبل از تفسیر المیزان نوشته بودند و شروع کرده بودند که تفسیر روای این
کتاب شریف است. با روایات بسیار مأنوس بود، حواشای که ایشان بر بحار مرحوم مجلس و بر آنچه که ایشان به عنوان بیان

در ذیل احادیث آورده، خودش نات بسیار علم، دقیق و جدیدی دارد و واقعاً تأسف از اینه ناتمام و ناقص ماند.

در بعد تفسیری هم که اظهر من الشمس است، این انس که با آیات قرآن داشته و این تسلط که در حد خودشان بر مضامین
قرآن داشت، واقعاً بنظیر است. نسبت به تفسیر قرآن معروف این است که ایشان روش «القرآن یفسر بعضه بعضا»[1] را پیش
گرفت؛ در حال که این به عنوان ی روش تفسیری که بوئیم ایشان اختیار کرده نیست. طبق همین مطالب که در بحث محم

کند که ساختار قرآن به نحوی است که این روش مما لابدّ منه است و اگر کسایشان اثبات م و متشابه و تأویل دارند اصلا
برخ پیدا کند. گاه در اختیار بشر قرار داده، دسترس تواند به آن مقداری که خدای تبارک و تعالند نماین روش را توجه ن
مگویند این القرآن یفسر بعضه بعضا به نحو موجبه جزئیه است و در بعض از موارد مطرح است. در حال که طبق برهان که

ایشان آورده، و آن مقدمات خمسهای که ایشان ذکر کرده در ذیل آیه هفتم سوره آل عمران، بر اساس آن همه قرآن این چنین
است.

حالا بشر به ی مقدارش متواند دسترس پیدا کند؛ به بسیاری از آن هم شاید نتواند دسترس پیدا کند. بالأخره همین که
متشابهات باید به محمات ارجاع داده شود، همین که این کتاب ی امالتاب دارد به همین معناست که با این ام التاب بقیهی

آیات قرآن را باید تفسیر و تبیین کنیم. لذا این نته خیل مهم است چون در اذهان خیلها که گاه اوقات صحبت مشود
مگویند ایشان این روش را برگزید، به این معناست که متوانست این روش را هم نداشته باشد! در حال که ایشان مگوید

غیر از این روش دیری نیست در درجه اول باید قرآن را با خود قرآن تفسیر کرد.

عدم اعتبار خبر واحد در مباحث تفسیری

نته مهم این است که ولو از نظر مبنای اصول ایشان معتقد است به اینه خبر واحد در تفسیر قرآن حجیت ندارد[2] و علت
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اینه در تفسیر المیزان بحث روای را در آخرین مرحله مطرح مکنند، همین مبناست.

اما ی نته را باید توجه کرد که ایشان نتیجهای که معمولا از آیات قرآن به دست مآورند با روش القرآن یفسر بعضه بعضا
همان نتیجهای است که در روایات است. یعن اینطور نیست که به روایات اهتمام نداشته باشد حالا ایشان مگوید روایات در

تفسیر قرآن حجیت ندارد فقط مفرماید روایات در بحث احام حجیت دارد، اما اعتنا دارد به روایات که فریقین نقل مکنند و
ی تنسیق خاص و ی ارتباط خاص و ی نتیجهی خیل خوب را از روایات استخراج مکند و بعد آن نتیجه را با نتیجهای که
در القرآن یفسر بعضه بعضا هست منطبق مکند. این نته خیل حائز اهمیت است که ولو آن مبنای اصول را دارد ول سبب

نشده که ایشان اهتمام به سنّت و به روایات نداشته باشد.

علامه طباطبای و محقق اصفهان رضوان اله علیهما

ایشان تربیت شده مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهان است. مرحوم محقق اصفهان سطر به سطر حاشیه کفایه یا حاشیه
ماسبش عن فرٍ و عن تفرٍ و از روی فر و اندیشه است. واقعاً گاه اوقات به این نتیجه مرسم که اصلا لحظهای نبوده که
این مرد در حال فر نباشد. آنچه که در ایشان است در این تفسیر قرآن مرحوم آقای طباطبائ هم به خوب مشهود است. دائم
الفر بودند. من قبلا ی وقت عرض کردم به جای اینه ما دائم الذکر و ذکر لسان باشیم دائم الفر باشیم. خود این فر ذکر

است البته از مصادیق ذکر است ول به جای اینه ما به ذکر لسان استدامه و دوام داشته باشیم؛ دائم الفر باشیم. اصلا تا حالا
در زندگ علم خودتان فر کردید چقدر قدرت فر کردن دارید؟ این خودش خیل مهم است چند دقیقه من متوانم فر کنم

درباره ی موضوع علم مخواهم اندیشه کنم. اول تأمل مکنم بلا فاصله تمام مشود! فر خیل مهم است یعن این قدرت
فری که خدا به بشر عنایت کرده و واقعاً هم این قدرت فری در روایات داریم «التَّفَر حياةُ قَلْبِ الْبصيرِ».[3] انسان باید فر
کند. در مسائل علم، تفسیر قرآن، فقه، اصول، حدیث، فلسفه، آنجا به جای خودش روی مسائل سیاس فر کند. روی مسائل

اخلاق، روی مسائل اجتماع، حت در مسائل زندگ انسان با فر به نتایج در هر بعدی باید برسد. این شخصیت مثل استادش
موفق به تفر بوده است. انسان حس مکند که غالب اوقاتش (نوئیم همه اوقات) مقرون به فر و تفر بوده و این باید برای ما

و برای همه حوزویان الو باشد.

لزوم توجه به مباحث تفسیری علامه رضوان اله علیه

من معتقدم که واقعاً هنوز قدر تفسیر المیزان در حوزههای علمیه شناخته نشده است. هنوز روی ابتارات و نات بدیع و
جدیدی که مرحوم آقای طباطبائ در این تفسیر آوردند کار اساس و علم نشده است. آنهای که واقعاً دست بر تفسیر و فلسفه
دارند؛ باید بیایند این ابتارات را استخراج کنند. بسیاری از اشالات که کسان که منتقد به مرحوم علامه هستند به ایشان دارند،
در کلمات ایشان و با مقدمات استدلال که ایشان ذکر مکند ممن است آن اشالات حل شود. البته نمگوئیم هر نظری هم که

ایشان داده صحیح است. مرحوم والد ما رضوان اله تعال علیه خودشان سالها در خدمت مرحوم علامه هم اسفار خواندند و
هم تفسیر خواندند. ایشان گاه اوقات در بعض از آیات اشالات اساس بر مرحوم علامه داشتند. در همین بحث آیه تطهیر[4]

جاهای بر مرحوم علامه نقد دارند. بالاخره نقد را که نمشود بابش را بست. بوئیم آنچه ایشان فرموده همهی مطلب همین است
فهم آنچه که ایشان به میدان آورده اول مسئله است و باید روی این کار بشود و من هنوز ی نیست؛ نه، ول و غیر از این مطلب

کار جدی و اساس ندیدم، گرچه آنچه را که بعض از اساتید بزرگ ما در تفسیرشان از مرحوم علامه آوردند مبان ایشان را به
میدان آوردند اما باز باید حوزههای علمیه تلاش بیشتری را ان شاء اله داشته باشند.



خلاصه بحث گذشته

در مباحث فقه سیاس رسیدیم به آیات خلافت؛ عرض کردیم مجموع این آیات دلالت بر دو مطلب اصل دارد: 1) حومت از
اولیاء خودش را در هر برههای از زمان به این مسئولیت منصوب فرموده است؛ «يا داۇد آن خداست. 2) خدای تبارک و تعال

انَّا جعلْناكَ خَليفَةً ف ارضِ»[5] معلوم مشود این خلافت باید مجعول از ناحیه خدای تبارک و تعال باشد. و این، مورد اهتمام
دین است. به این که خدا پیامبران را فقط برای بیان پیام خدا و دستورات خدا نفرستاده که برو به مردم بو این واجب و این

حرام است، والسلام! نه، هر پیامبری که آمده، آدم، داود و بقیه پیامبران و اولوالعزم علیهم السلام که مسلم است؛ هر پیامبری که
دستور یا تشریع را آورده در ضمن همان حومت بوده که باید بر مردم داشته باشد.

مجموع این آیات این دو نتیجهی قهری را به ما مدهد که خدا به حومت اهمیت مدهد و حومت را مال خودش مداند. به
.دهد به نحو تشریعجای خودش برای سلطنت در روی زمین خلیفهای را قرار م

ادامه بررس دلالت آیه 55 سورهی نور

رسیدیم به آیه 55 سوره مبارکه نور که خدا مفرماید: «وعدَ اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ
حاتِ؟ مثلااللُوا الصمع و مْننُوا مآم دهد به الَّذينم جزای آیا خدا ی خدا وعده داده. اولا ،«هِملقَب نم الَّذين تَخْلَفا اسمك

فرموده که اگر کس عمل صالح و ایمان داشته باشد او را به بهشت مبریم؛ یا این ی وعدهای است که ظرف تحقق او در این
عالم دنیاست؟ این خودش خیل نته مهم است، این وعده با وعدههای دیر فرق دارد؛ ظرفش عالم دنیاست مثل همان و نُريدُ
انْ نَمن علَ الَّذين استُضعفُوا ف ارضِ و نَجعلَهم ائمةً و نَجعلَهم الْوارِثين».[6] حالا متعلق این وعده چیست؟ استخلاف است؛

«لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ» استخلاف یعن جعل شخصٍ خلیفةً یعن خدا افرادی را به عنوان خلیفه مخواهد قرار بدهد، این وعده
ری که در آیات داریم کساندارد منشأش چیست؟ آیا ایمان و عمل صالح علت برای این هست؟ مثل موارد دی که چنین متعلق

که ایمان و عمل صالح انجام مدهند خدا آنها را به بهشت مبرد.

دين دى‏ وبِالْه ولَهسر لسرالَّذي ا واز دین است؛ «ه دارد، روی همان غایت اصل رسد که این وعده که چنین متعلقبه نظر م
الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه و لَو كرِه الْمشْرِكونَ»[7] این وعده برای تحقق غایت از دین است که در تفاسیر که من مدیدم به این

نته توجه نشده است؛ یا من پیدا نردم! مگوئیم خدا چرا چنین وعدهای را مدهد؟ «وعدَ اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا
نُوا وآم دهد به عنوان جزای ایمان و عمل صالحشان؟ جزای ایمان، «الَّذينرا در همین دنیا به اینها م حاتِ» آیا جزایالالص

عملُوا الصالحاتِ طُوب‏ لَهم و حسن مآبٍ»[8] آن جزا در آن عالم دیر است؛ اصلا دنیا دار جزا نیست و نمتوانیم بوئیم این
«لَيستَخْلفَنَّهم» جزای برای این ایمان و عمل صالح است. پس این وعده به چه هدف است؟ به هدف اینه غایت از دین این

مرانخواهد حکه م باشد آن کس ومت دینومت حاست؛ غایت از دین استخلاف است. همهی هدف دین این است که ح
کند و فرمانروای کند با دین فرمانروای کند و این چیزی است که به خوب از این آیهی شریفه استفاده مکنیم. یعن حت از

گوئیم خدا نبحد محدودتری م شود این مطلب را از آن استفاده کرد. آنجا در یلْناكَ خَليفَةً»، نمعنَّا جا آیات نظر «يا داۇد
خودش را خلیفه قرار داده؛ «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً»[9] باز نمشود این مطلب را از آن استفاده کرد، این آیه کلمه «وعدَ»

دارد و این «لَيستَخْلفَنَّهم» جزای در آخرت نیست؛ خدای تبارک و تعال مفرماید: ما به این گروه این وعده را مدهیم.

ماده خلافت و معنای آن

اولا مادهی خلافت را به لغت وقت مراجعه کنید ی مقدار راجع به آن هم عرض کنم؛ کلمه خَلَف را به لغت مراجعه کنید
مگویند سه معنا دارد: «أن یجء شی بعد شء یقوم مقامه» ی چیزی بعد از چیزی مآید که قائم مقام او مشود،



«لَيستَخْلفَنَّهم»  یعن این شخص قائم مقام خدا در روی زمین مشود. معنای دومش خلاف قدام است. و سوم تغیر. خَلَف به
و خلف سوء است خَلَف صالح، خلف صدقٍ من أب به معنای همین جانشین گویند خَلَفبه فتح لام م معنای تغیر است منته

من أب، اما خلف که مقابل قدّام است به سون لام است خلْف. به زنها مگویند خوالف «لأنّ الرجال يغيبون‏ ف‏ حروبهم‏ و
مغاوراتهم و تجاراتهم و هن يخلفنهم ف البيوت و المنازل»[10] مردها وقت جن مروند یا برای تجارت مروند، زن خلیفهی

مرد در بیوت و منازل است. در بعض از کتابهای لغت هاء خلیفه هاء مبالغه است خلیفه یعن خلیف، خلیفه به معنای
السلطان الاعظم، هم به معنای فاعل مآید و هم به معنای مفعول، این معنای خلیفه است.

ملاک خلیفه قرار دادن اهل ایمان

در این فراز «لَيستَخْلفَنَّهم» یعن خدا اینها را خلیفه قرار مدهد؛ عرض کردم سؤال مهم این است که چه وجه دارد که خدا
وئیم این مربوط به قوم بننیم، اینطور نیست که برار ندهد؟ احتمالاتش را در جلسه گذشته گفتم و تاینها را خلیفه قرار م

اسرائیل است و حت این «كما استَخْلَف الَّذين من قَبلهِم»، این «من قَبلهِم» چند احتمال داشت که بیان کردم.

این «لَيستَخْلفَنَّهم» که متعلق وعده است یعن خدا به آدمهای مؤمن و آدمهای که دارای عمل صالحند ی چنین وعدهای داده که
ین دین یعنتم «م‏ لَهتَضالَّذِي ار مدينَه ملَه نَنملَي و هِملقَب نم الَّذين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساینها خلیفهی خدا؛ «لَي

چه؟ دین که مورد پسند اینهاست تمن از او پیدا کنند. یعن دین حاکم مشود، خودشان مشوند خلیفه. حاکم یعن آنه محور
ته در فرمایشات آقای طباطبائشود. این نرسد که دین، محور واقع مم زمان ی برای این خلافت هست دین است. یعن
هم به نظرم باشد یا در بعض از تفاسیر دیر، که تمن از دین یعن چه؟ یعن بتوانند به دینشان عمل کنند؟ قبل از خلافت هم

عمل مکردند. قبل از اینه خلیفه بشوند هم عمل مکردند، نه! دین محور همه امورشان مشود، این حومت دین به خوب در
این آیه برای ما مشهود است و بعد مفرماید: «لَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً» که بعد از خوف که پیدا کردند: «لا يشْرِكونَ ب‏

شَيئاً».

دنیا دار جزا نیست و جزا مربوط به آخرت است. این «لَيستَخْلفَنَّهم» فوق جزاست. به نظر من نته مهم است که ما بر آن
راهنمای شدیم این فوق جزاست. مگوئیم منشأش چیست؟ «وعدَ اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ». خیل جاها هست

که چرا خدا وعده مدهد به اینها که اینها را خلیفه قرار بدهد؟ ایشان چون ی زمان مورد ستم قرار گرفتند، گروه دیر بیایند
حومت کنند؟ اگر همانها را خدا مگفت من شما را به حومت مرسانم، وجه داشت اما این، این چنین است.

نظریه مختار برای مصداق خلیفه در آیه

آقای طباطبائ فرمودند: این آیه فقط بر زمان ظهور حضرت حجت تطبیق مکند و قابلیت تطبیق بر زمان دیر ندارد. ایشان
فرمودند اصلا این آیه از زمان صدور و نزولش إل زمان ما هنوز واقع نشده و فقط زمانش زمان ظهور حضرت حجت (عج)

است. ما اولا عرض مکنیم که از خود شما یاد گرفتیم وقت به بحث بطون قرآن م رسیم، بطون آن، واقعیتهای که در طول
تاریخ برای برخ از آیات محقق مشود. چه اشال دارد که «وعدَ اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ» را بوئیم قابلیت
تعدد دارد؟ آن اظهر مصادیقش زمان ظهور حضرت حجت (عج) است، ما البته قبلا این آیه را جزء آیات مهدویت بحث کردیم و
این نظر را آنجا ندادیم ول الآن عرض مکنم که روی این مطلب فر بفرمائید. این وعدهای است که ممن است در طول تاریخ
، ممن است ده هزار سال دیر تا قیامت باق مانده باشد، ما که مثل برخ از آقایان که علم غیب دارند مگویند ی ماه دیر

ظهور است علم غیب نداریم، ی از بزرگان ی وقت در حوزه قم ی جلسهای بود به ی جهت، آن بزرگ خدا رحمتش کند
در آن جلسه حضور پیدا کرده بود در سخنراناش فرموده بود که من وجود مبارک امام زمان را در میان شما مبینم، مرحوم

والد ما فرمودند که ما کور باطن هستیم و نمبینیم! این را نمشود به ضرس قاطع گفت: ی ماه دیر فرج است، ما چه



مدانیم؟ ممن است فردا باشد یا هزار سال دیر باشد ما نزدی مشویم اما این همان «ا لَيس الصبح بِقَريبٍ» است. ممن
است زمانش به حسب فر ما طولان باشد، به حسب عند الله نزدی است.

روی این فر کنید که اصلا بطون قرآن واقعیتهای است که تحقق پیدا مکند در طول زمان و این القرآن یجری مجری الشمس
و القمر است. مثلا فرض کنید قضیهی فرعون و موس به ی نحوی بوده، بعد ی حاکم دیری و طاغوت دیری با ی ولای

از اولیای خدا در ی زمان دیر بوده، همینطور ترار بشود و آیات دیر، لذا این جهت که بوئیم این آیه هنوز تحقق پیدا
نرده. اهلسنت مثل فخر رازی و بسیاری از علمای دیرشان مگویند این آیه مربوط به خلفای راشدین است، مربوط به همان
خلفای است که بعد از پیامبر صل اله علیه و آله آمدند و تمام شد.[11] که صدها اشال به این نظریه وارد است. ول اینه به

نحو ی قضیهی حقیقیه، فرض کنید «انَّ اله اشْتَرى‏ من الْمومنين انْفُسهم و اموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ ...».[12] بوئیم در زمان
پیامبر صل  اله علیه و آله ی مصادیق داشت در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام ی مصادیق و در زمان امام حسین علیه
السلام ی نوع تحقق داشت. این چه اشال دارد؟ در این آیه به نظر مرسد که این مطلب هست «وعدَ اله الَّذين آمنُوا»، نه
آمنوی در آخر الزمان فقط، ی گروه خاص در آخر الزمان. نه، در طول تاریخ این وعده را خدا به «الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا

الصالحاتِ» داده است.
به عنوان مصداق بارز و درجه اولش آن است، هو الائمه هم داریم، کما اینه در اهل ذکر مگویند: «و نَحن‏ اهل‏ الذِّكرِ»[13] در
حال که برای دیران هم در درجات بعد تطبیق مدهند، قابلیت تطبیق دارد یا در همین راسخون، خود آقای طباطبائ هم دارد
وقت مفرماید: «و نَحن‏ الراسخُونَ‏ ف الْعلْم »[14] این به عنوان مصداق بارزش است، ظاهرش این است که مشود این حرف
ومت دینباب ح که غیبت کبری شروع شده تا زمان ظهور اصلا گویند از زمانکه م است آنهای را زد. این مطلب مهم

باید بسته شود، این برخلاف این آیه است، خدا ی وعدهای داده و طبق این وعدهاش در زمانهای مختلف تحقق پیدا کرده.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. المیزان، ج3، ص38.
[2]. المیزان ف تفسیر القرآن، ج14، ص133.

[3]. محمد بن یعقوب کلین، الاف، ج1، ص28.
[4]. احزاب/ 33؛ «... انَّما يريدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ و يطَهِركم تَطْهيراً».

[5]. ص/ 26.
[6]. قصص/ 5.

[7]. توبه/ 33؛ صف/ 9.
[8]. رعد/ 29.
[9]. بقره/ 30.

[10]. همان، ج1، ص107.
[11]. فخر رازی، التفسیر البیر (مفاتیح الغیب)، ج24، ص413.

[12]. توبه/ 111.
[13]. محمد بن یعقوب کلین، الاف، ج1، ص210.

[14]. همان، ج1، ص186.


